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Background and Aim: The intrinsic authority of certainty is one of the issues that 

the famous jurists have accepted based on the Akhund Khorasani opinion and 

sought to prove it with theological, rational or rational reasons, and have made it 

the default of many principled issues, but from the point of view of Sadr and Imam 

Khomeini, these reasons are not complete and unacceptable. This article attempts to 

provide an acceptable and reasonable solution based on the principles of martyr 

Sadr and Imam Khomeini in this regard. 

Materials and Methods: This article was done based on descriptive method. 

Ethical Considerations: All ethical principles have been followed in writing this 

article. 

Findings & Conclusion: According to Imam Khomeini's principles, unlike Martyr 

Sadr, certainty is not inherent, but both of them believe that the reason for the 

authority of certainty in religious rulings is due to rational reasons, which can be 

concluded from some of their jurisprudential rulings. 
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 دهيچک

آن را پذیرفته و در صدد مدلّل نمودن آن با  آخوند خراساني بر مبناي نظرذاتي بودن حجيّت قطع از مسائلي است که مشهور اصوليون  :نه و هدفيزم
اند اما از نظر شهيد صدر و امام خميني، این دلایل تام  دادهمسائل اصولي قرار از ادله کلامي، عقلي یا عقلایي برآمده و آن را پيش فرض بسياري 

امام خميني راه حلي پذیرفتني و مدلّل در این زمينه و نظرات اصولي شهيد صدر  بر مبنايتلاش است  در نوشتاراین  .نبوده و قابل پذیرش نيست
 .دهدارائه 

 .بوده است تحليلي -صورت توصيفي بهروش تحقيق در این مقاله  :ها مواد و روش
 .تمام اصول اخلاقي در نگارش این مقاله رعایت شده است :يملاحظات اخلاق

معتقدند دليل حجيّت قطع به  ایشان اما هردو ردامام خميني برخلاف شهيد صدر، قطع کاشفيت ذاتي ندا اصولي يمبناطبق  :گيري و نتيجه ها افتهی
 ، چنين استدلالي راایشاناصولي  از مؤداي برخي فتاوي فقهي وکه  گردد حکم مولوي شارع باز مي، به است به دلایل عقلي مستند که احکام شرعي

 .نتيجه گرفت توان مي
 .خوند خراسانيآامام خميني، شهيد صدر،  قطع، حجيّت، :يديکلمات کل
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 مقدمه

نياز به استنباط احکام در فقه شيعه پس از  :بيان موضوع -1

غيبت کبري و محروميت از ارتباط مستقيم با امام معصوم، 

موجب رواج و گسترش علم اصول نزد علما گشت و گذر 

زمان و تحوّلاتي که در اعصار متمادي تا به امروز در علوم 

 ريتأثاسلامي روي داده بر موضوعات ومباحث علم اصول 

 .است سزایي داشته هب

علماي متقدّم و سایر کتبي که تا در کتب اصولي نگاشته شده 

، اند پرداختهسده یازده هجري به شرح و تعليق این کتب 

-800) مرتضي سيدِ فيتألالشریعة  اصول الي ازجمله الذریعة

 بن عَبدالله بن مِقْداد فيتأل، شرح مبادي الاصول (ق 089

 الأصولية القواعد تمهيد( ق 329 متوفي) سُيوُري حلّي محمد

 690 یا 600-611) ثاني شهيد الشرعيةتاليف الاحکام لتفریع

 بن حسن تأليف الشيخ المجتهدین ملاذ و الدین معالم ،(ق

 ،(ق 1211-606) معالم، صاحب به مشهور العاملي الدین زین

، مباحث ...و  (ق 1281 ـ608) يبهای شيخ فيتألالاصول  زبده

اصولي توأم با مباحث کلامي یا منطقي ذکر شده و بحث 

مستقل به شکل کنوني از حجّيت قطع در این کتب دیده 

سيد )شد؛ قطع هم معناي علم و یقين دانسته شده  نمي

حجّيت آن ضمن بحث از دلایل  و (8/002: 1898مرتضي،

رین متاخّبرخي ( 1/08: 1018مفيد،) .بود  عقلي پذیرفته شده

 :1839خویي، )حجيّت قطع را اصولي ندانسته  مسأله نيز

و آن را  (2/20: 1026، ي؛ اصفهان1/16 :1020؛ نائيني، 2/20

 .(200: 1082خراساني، )اند  شبيه مسائل علم کلام دانسته

 ،(ق 1220 ـ ق 1113) بهبهاني محمدباقر هاي با فعاليت

او در کتاب خویش ذیل . دوران پویایي علم اصول آغاز شد

بيان اختلافات اخباریان و اصوليان، بحث حجّيت قطع حاصل 

از مقدمات عقلي به نحوي که در گذشته سابقه نداشت، را 

از او شاگردانش،  پس (.01، 1808گرجي، )مطرح ساخت 

 را تکميل کرده و به اوج رساندند و با تبویب منهج علمي او

شيخ انصاري در مورد حالات مکلف نسبت به حکم شرعي و 

یکي از این حالات و بيان طریقيت  عنوان بهاحتساب قطع 

قطع، بحث از قطع به طور مستقل به کتب اصوليون وارد شد 

بسط قرار گرفته و کتب  شيخ مورد شرح و عبارات پس از وي،

ن از بين شاگردا. تحقيقي بسياري بر آثار قبل نگاشته شد

 (ق 1826-1200) خراساني متعدّد شيخ انصاري، محمد کاظم

 ترین مهم تاکنون، تأليف که از زمان ليف کفایه الاصولبا تأ

 علوم هاي حوزه در فقه خارج اصول عالي و سطوح درسي متن

 شده نوشته آن بر بسياري هاي حاشيه و ها شرح و بوده دیني

اي بيان نمود  ادلّهاست، پيرامون طریقيت و حجّيت ذاتي قطع 

و پس از او نيز قاطبه اصوليان ادله او را تامّ دانسته و نظرات 

اصولي او رادر این موضوع پذیرفتند امّا برخي اصوليون از 

، این مباني و ادله را مورد امام خميني و شهيد صدر جمله

 .مناقشه قرار دادند

ئل مسایا به تصریح فقها حجيّت قطع جزء مبادي از آنجا که 

 :1800، ي؛ منتظر2/32 :1020سبحاني، ) استعلم اصول 

 همواره استنباط، عمليات چراکه (1/108: 1029، ؛ صدر11

 شرعي حکم به که موجب قطع شود مي يا جهينت به منتهي

 قطع حجيّت بنابراین ،است عملي اصل یا محرز دليل براساس

 ها آن پرکارترین و نیتر يکل و مشترک اصولي عناصر از اعم

 نيز مشترک عناصر دیگر مطالعه در اساسي شرط و است

حجيّت سایر  و (1/01: 1020 شاهرودي، هاشمي) هست

 استحجّج مطروحه در علم اصول منوط به حجيّت قطع 

رسد مقایسه نظرات بزرگاني  به نظر مي .(239 :1800، مظفر)

چون آخوند خراساني، امام خميني و شهيد صدر که هریک 

حجيّت قطع  مسألهداراي ابتکارات منحصر به فردي پيرامون 

تواند مبنایي دقيق را شناسایي کرده و اختلاط  هستند مي

حجيّت قطع را  مسألههاي اصولي پيرامون  ایجاد شده در بحث

 .باز شناسد
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 تحقيقمفاهيم  -2

حجّيت  مسألهکار رفته در  هآنجا که که برخي مفاهيم ب آر

فلسفه به علم اصول راه یافته و معنایي  علم منطق و قطع، از

براي بررسي دقيق مبناي شایسته است  ،اند خاص اصولي یافته

و مباني نظري ارائه شده در مورد آن، حجيّت قطع 

، حجيّت و کار رفته در این رابطه یعني قطع هاصطلاحات ب

کرد و معاني اصولي این مفاهيم را ذاتي را به دقّت تبيين 

 .بازشناخت

 قطع -

قطع در لغت اصل صحيح واحدي است که به معناي جدایي و 

 ابن فارس،)دیگر دلالت دارد  تفصيل امري از امر و مباینت

است باور جازم قطع،  .(3/002 :0402، ي؛ راز5/070 :0474

احتمالِ  شود ميموجب  زیرا (02/70 :0404، ابن منظور)

 (.7/275 :0472مصطفوي )شود منقطع خلاف نزد قاطع، 

تعریف  معناي آن را بدیهي دانسته و اصوليونبسياري از 

 .(986 :1836نویسندگان،  گروه)اند  ندادهروشني از آن ارائه 

 :1800مظفر، )دانند  قطع را مرادف علم و یقين مي نيز يبرخ

 يا عده (8/12 :1833؛ بهجت، 108: 1869؛ مشکيني، 230

 :1800 ،عارفي پشي) دانند مينيز معناي آن را اعم از علم 

عين انکشاف از را قطع نيز برخي ( 1/3 :1822 ،؛ نجفي8/22

؛ 2/16 :1026؛ اصفهاني، 8/9 :1010 ،عراقي) اند دانستهواقع 

 .(33: 1860صدر، 

وان دریافت مفهوم قطع در ت با بررسي دقيق کتب اصولي مي

چراکه  داردمنطق درعلم علم اصول مفهومي متفاوت با یقين 

جزم به ثبوت  -1باور جازم در منطق مرکب از دو جزم است 

جزم به استحاله سلب محمول از  -2محمول براي موضوع و 

و دليل آن، شناخت علت  (280 :1830جوادي آملي، )موضوع 

که علت ثبوت  يا ا قضيهحقيقي ثبوت محمول است امّ

صدر، )ي موضوع دانسته نشود برهاني نيست محمول برا

 .توان ضوابط علم منطق را بر آن بار کرد و نمي (88 :1020

است که در  اي بنابراین قطع در علم اصول باور جازم به قضيه

گونه احتمال  که هيچ نحوي بهنظر قاطع باواقع مطابق است 

م و چه نباشد چه احتمال خطا کشک یا خلاف همراه آن 

، يدري؛ ح1/2 :1019انصاري، )مساوي با احتمال صحت باشد 

 :1010 ،؛ عراقي2/226 :1023؛ مکارم شيرازي، 2/80 :1081

یعني  ،وجود نداردبين قطع و واقعيت ملازمه  هرچند. (8/2

 است نامش علم و یقينکه تواند مطابق با واقع باشد  قطع مي

یا نباشد که نامش جهل مرکب است و هر دو حالت از اقسام 

قطع اعتقاد یعني  (1/6 :1019 ،انصاري)آیند  طع به شمار ميق

، چه مطابق واقع باشد و چه مخالف به نحو مطلق است جازم

چراکه مباحث مربوط به  (200: 1082خراساني، )واقع باشد 

قطع با واقع معذریّت قطع و تجرّي تنها در حالت عدم تطابق 

اینکه قطع از حالات نفساني مکّلف و قسمي  ؛ ودهند يمروي 

به احکام آن  پس از التفات نسبتباشد، در برابر ظنّ و شک 

منشأ قطع و و  (1/2: 1019 ،انصاري)شود  حاصل ميشرعي 

تواند  مي شخصيت قاطع تغييري در ماهيت آن ایجاد نکرده و

و روایات، احکام عقلي، علوم غریبه، خواب و  آیاتدر  تأملاز 

رواني و حتي اموري  روحي عوامل، معتبرناقياس انواع رؤیا، 

؛ 22: 1010 ،سيستاني)مانند پریدن کلاغ به دست آید  ربط بي

 .(1/036 :1832 ،فاضل لنکراني

 حجّت -

ت حجّت در لغت به معناي دليل واضحي است که به صحّ

 :1029راغب اصفهاني، ) حکم کندیکي از دو طرف متناقض 

به هر شيء که صلاحيّت دارد توسط آن بر غير  .(216

تفاوتي ندارد به مدلولش علم  گویند و احتجاج کرد، حجّت مي

وجود داشته باشد یا نه اما لازم است نزد کسي که احتجاج 

: 1010حسيني زبيدي، ) ند مسلّم باشد تا به آن ملزم شودک مي

دانند که  برخي نيز آن را به معناي برهان و دليلي مي .(8/819

 .(2/223 :1010ابن منظور، ) مقصود را روشن کند
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 حجّت عبارت است از حدّ وسط قياسي که به ،منطقعلم در 

وسط و  باید بين حدّ با این شرط کهرساند  مجهول مي ما را

وسط، علّت یا معلول  کبري تلازم باشد اعم از اینکه حدّ

 :1010عراقي، )یا هر دو معلول علّتي دیگر باشند باشد  کبري

برخي اصوليين با در  .(8/0 :1029؛ کاظمي خراساني، 8/12

نظر گرفتن این معنا، در علم اصول نيز حجّت را چيزي که در 

قياس استنباط حکم شرعي قرار گرفته و به حسب جعل 

ندارد شرعي متعلقش را ثابت کند و تلازمي با متعلّقش 

برخي  سته ودان (2/0 :1020؛ نائيني، 2/18 :1800مظفر، )

دانند که موجب اثبات حکم شرعي  حجت اصولي را به این مي

شود مانند سایر امارات عقلائيه و شرعيه و لازم نيست وسط 

قرار بگيرد  شود قياسي که منجر به استنباط حکم مي

لم آنچه مسائل ععتقدند م نيز يبرخ .(2/31 :1020سبحاني، )

دهد، حجّت است که براي آن تعيّن و  اصول را تشکيل مي

مالي قطع با دو قسم تفصيلي و اج مسألهافرادي وجود دارد و 

تا  و (11 :1800، منتظري) آن، یکي از این تعيّنات است

موضوع یک علم شناخته نشود، بحث از مسائل و محمولات 

 براساس اصول علم مباحث تقسيمبا . نيستآن بحث صحيح 

 حکم کشف براي محرزه ادله از باید نخست دليل، نوعِ

 دو هر بر مقدمبحث شود امّا  عملي اصول از سپس و واقعي

 قطع چراکه حجيّتبحث کرد  قطع حجيّت از باید قسم

عنصري است که در همه ابواب علم اصول وجود  نیتر عام

  .(1/09: 1020هاشمي شاهرودي، ) دارد

 ذاتي -

 منطق، معاني اصطلاحي متعددي دارد اماذاتي در فلسفه و  

باره وجود دارد که عبارت  در مباحث قطع دو دیدگاه در این

و ذاتي باب ( ایساغوجي)خمس است از ذاتي باب کليات 

 .(2/30 :1020سبحاني، ) برهان

ذاتي باب کليات خمس عبارت از آن چه مقوم ذات و ماهيّت 

. چيزي باشد یعني همان جنس و فصل یک شيء است

مفاهيمي که در ماهيات معتبرند و قوام ماهيّت به آنها است، 

این مفاهيم در حدّ تام ماهيت به کار . مفاهيم ذاتي نام دارند

 رود يم شود و ماهيّت با از بين رفتن آنها از بين گرفته مي

 .(1/230 :1830طباطبایي، )

متفاوتي توسط علما بيان  در مورد ذاتي باب برهان نظرات

برخي ذاتي باب برهان را اعم از ذاتي باب کليات  .شده است

انسته و اینطور تعریف دخمس و ذاتي باب حمل و عروض 

که ذاتي محمولي است که در حدّ و تعریف موضوع  اند کرده

در تعریف شود و یا موضوع یا یکي از مقومات موضوع  اخذ مي

 .(801: 1012مظفر، )شود  خذ ميأو حدّ آن 

برخي پژوهشگران، ذاتي باب برهان را عبارت از آن چه از 

شود و ذات آن براي انتزاع وصف  ذات یک شيء انتزاع مي

و برخي غير قابل انفکاک  اند دانسته، مورد نظر کافي است

 .(8 :1860و جوان،  امام)اند  کردهبودن از ذات را معرفي 

 بحث و نظر

 چيستي حجيّت قطع -1

دانشيان علم اصول نظرات مختلفي پيرامون مفهوم حجيّت 

 حجيّت در بحثحجيّت ذکر شده  يمعان .اند داشتهقطع ابراز 

کاشفيت از واقع و : عبارتند ازقطع با تأّمل در کتب اصوليان 

و طریقيّت به سوي واقع، منجّزیّت و معذّریّت، حجيّت ذاتي 

 :1013 ،خميني؛ 1/13: 1026اصفهاني، ) وجوب متابعت

 ؛2/288: 1082؛ خراساني، 1/26: 1019، ي؛ انصار9/22

: 1023 ،ميلاني؛ 2/82: 1029صدر، ؛ 2/10 :1839خویي، 

 .(2/0 :1020 ،نائيني؛ 0/00

پس از شناخت مفاهيم اصلي و مورد مناقشه بحث، به بررسي 

، منجزیّت و معذریّت و وجوب و طریقيت سه معناي کاشفيّت

در آراي آخوند خراساني، امام خميني و شهيد صدر متابعت 

 .شود يقابل آرا بيان مپرداخته ت
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 و طریقيتکاشفيت  -2

ري را نخستين بار شيخ انصا واقع سوي بحث طریقيّت قطع به

سایر اصوليون به شرح و  (1/26: 1019انصاري، )کرده مطرح 

برخي . اند و آراي خود را بيان کرده نظرات ایشان پرداخته

طریقيّت به سوي یکي از معاني اصولي حجّيت قطع را همان 

 کاشفيت رامشهور اصوليين، دانسته و  واقع و کاشفيّت از واقع

در تفسير ذاتي بودن، اختلاف  هرچند اند دانستهذاتي قطع 

 .داردوجود  یينظرها

 خراساني دیدگاه آخوند -2-1

 ؛است بدون ابهام ،واقع گري از دید آخوند خراساني قطع ارائه

 لفظ همانند ؛بيندواقع را مي ماًيمستققاطع  اي که فرد به گونه

القاء  معني را ماًيمستقگویا متکلم خود  معنا است؛ آیينهکه 

؛ محمدي خراساني، 026 :1861ذهني تهراني، )کند  مي

کاشفيّت و طریقيّت را مقوم حقيقت قطع  او .(8/08: 1861

ندانسته بلکه آن را از لوازم قطع که ذاتي باب برهان است 

 عقيده دارد به دليل این که کاشفيّت و طریقيّت وي. داند مي

در  مگر جعل مجازي نداردجعل  يت، قابلاستقطع ذاتي  براي

که با جعل  چهارت براي مانند جعل زوجيّه نظر گرفته شود

خراساني، ). ذاتي است براي چهار زوجيّت چراکه شدهن حاصل

قطع از لوازم ذاتي  به عبارت دیگران کاشفيّت. (2/813 :1082

خارج، ظرفي  کند و که عقل قطع را درک ميقطع است، چرا

که عقل با اي  مانند ملازمات عقليه .استبراي نفس قطع 

کند یعني خارج تنها  واقعيت خود، حقيقت آن را درک مي

ظرفي براي نفس این ملازمه است، نه اینکه ظرفي براي 

توان  پس مي .(1/00: 1839خویي، ) د آن باشدتحقق وجو

 .کاشفيّت جزء قطع استگفت 

 دیدگاه شهيد صدر -2-2

گوید قطع  و مي دانستهشهيد صدر کاشفيّت را ذاتي قطع 

ین خصوصيت عين حقيقت او  ذاته کاشفيّت از خارج دارد هب

 که قطع همان انکشاف و ارائه گري است نهقطع است چرا

 .(1/100 :1029صدر، ) این که انکشاف از صفات قطع باشد

بيانگر ارزش  در تمام ادراکات مطرح است و مسأله نیا

 .(120 :1020صدر، )معرفتي ادراکات است 

دانسته و معتقد است کاشفيت را مکمل محرّکيّت قطع  وي

قطع داراي دافعيت و محرّکيت به سمت مقطوع است؛ 

این ویژگي  اي که با غرض قاطع تناسب داشته باشد، و گونه به

خارج از را این معنا گذارد هرچند  نام ميرا حجيّت تکویني 

 چراکه .(3/08: 1028عبد الساتر، ) داند مي غرض اصولي

محرّکيّت اثر غرض قاطع است، و قطع فقط مکمّل این 

تر مقتضي تحرّک قاطع، غرض به عبارت دقيق. غرض است

او است و شرط این تحرّک، انکشاف آن چيزي است که 

غرض به آن تعلق یافته است، بنابراین اگر یکي از این دو 

 .مفقود باشد، تحرّکي حاصل نخواهد شد

 امام خمينيدیدگاه  -2-8

م خميني کاشفيّت و طریقيّت قطع را نپذیرفته و به نقد اما

آخوند  مدعاي ، در عين حال برپردازد ذاتي بودن آن نيز مي

با این طریقيّت براي قطع  نبودن قابل جعلدر مورد  خراساني

طریقيّت در حالي که جعل، امري اعتباري است دليل که 

 شود نميحاصل  يتکوین ، امريامري تکویني است و با اعتبار

نه این که طریقيّت امّا  گذارد صحّه مي (028 :1021خميني، )

 .باشدذاتي قطع 

ت نه عين ذات قطع يت و کاشفيقیگوید طر يامام خميني م

بلکه از لوازم ( 2/30 :1020، سبحاني) است و نه از لوازم ذات

که قطع موجود  ياز لوازم ماهيّت، یعني زمان نه ،وجود است

همانطور که حرارت . ت استيقین وجود، طریشود، لازمه ا يم

ز لازمه وجود يت نيت و کاشفيقیلازمه وجود نار است، طر

د ف در ظروف متعدّت تخلّيت، قابليلازم ماه چراکه. قطع است

د نزد هر یترد بي به این بيان که داردنط مختلف را یو شرا

ت لازمه اربعه است، امّا در باب قطع، گاه ي، زوجيشخص

خلاف واقع است، کند امّا قطعش بر يدا ميپ انسان قطع
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کند، و  يدا ميبه وجوب نماز جمعه قطع پ يمثال فرد عنوان به

م ین داريقینجا یکند؛ در ا يدا ميبه حرمت آن قطع پ يگرید

ر يکه در غین دو قطع مخالف با واقع است؛ چرااز ا يکیکه 

 .يم که محال استد دو واقع داشته باشین صورت بایا

توان  يمقصود باشد نم، نظر قاطع هت بياگر کاشف گوید مي وي

ت اربعه است، امّا در نزد يد لازم ماهیت در نزد زيزوج گفت

مقصود، کاشفيّت از  گفتتوان  ينم یعني. ستين اینگونه عمرو

، معلوم گاهي معلوم بالعرض در نگاه خود قاطع است زیرا

ناع وجود ندارد، امت یا اجتماع نقيضين دلایلي مانندبالعرض به 

براین توصيف قطع به کاشفيّت صحيح نبوده و طریقيّت بنا

ن یخود ا و (9/21: 1013خميني، )براي قطع ذاتي نيست 

قاطع  بودن ظردر نبه مشروط  ،تيت و کاشفيقید که طرييتق

يت، ت و کاشفيقین طرین که است ایل بر اين دلیاست، بهتر

ت ين که جزء ماهیا ل روشن است بريو دل از لوازم وجود است

 يبرا ياز و وجهين صورت، نیرا در ایست؛ زيت نيو لازم ماه

 .(80: 1802خميني، ) ييد نبودن تقیا

به عبارت دیگر، حقيقت قطع عبارت است از ماهيّت قطع و 

 شود و نمي بودهدیدگاه اصالت وجود، ماهيّت اعتباري  بنابر

 یعنيباشد،  و طریقيّت کاشفيّت عين، وجود عروض بدون

 و شده عارض ماهيّت قطع بر وجود عروض در پي کاشفيّت

خميني، ) است اعراض از بوده و نفساني قطع، کيف ماهيّت

1013 :9/21). 

ت يا لازم ماهیت ين ماهيعرا ت يت و کاشفيقیطر اگربنابراین 

ت قابل يکه لوازم ماه يکبراي کلمطابق ، دانسته شودقطع 

ءِ يثبوت ش -ت جعل مرکب يت، قابليلوازم ماه ،نيستندجعل 

عنوان  بهو جاعل شارع، نه  نيز نداشتهرا  -دیگر  ءيبراي ش

قطع،  بعد از حصولتواند  يعنوان شارع، نم خالق و نه به

یعني  .(022 :1021خميني، ) ي آن جعل کندت را برايقیطر

و نه به جعل  يت نه به جعل استقلاليجعل در لوازم ماه

و طریقيت قطع قابل جعل شرعي نيست ، امکان ندارد يطبع

 .(8/12 :1010؛ عراقي، 203 :1082خراساني، )

 نقد و بررسي -2-0

رسد قطع کاشفيت دارد  فوق به نظر مي يها دگاهیدبا بررسي 

و نسبت به امري که کشفي برایش حاصل نيست کاشفيت 

دارد و دیدگاه امام خميني مبني بر عدم کاشفيت قطع، قابل 

پژوهشگران که مناقشاتي که ایشان و بررسي  .پذیرش نيست

ت قطع است ينظر امام را مبني بر اینکه کاشفيّت از آثار ماه

ذهني  باید گفت مفاهيم (0 :1860امام و جوان، )اند  رفتهیپذ

 به صورت موجودات ذهني :ندهست به دو صورت قابل تصور

از  حاکي صورت عنوان بهو که وجود ذهني ناميده شده 

 .گرفته است علم نام که ارجيخ حقيقت

بدانيم، خلط بحث بين  ت قطعياز آثار ماهرا  کاشفيّت اگر

 گري مفاهيم ت وجود خود مفاهيم و حيثيت حکایتحيثي

باید از هم را است که احکام این دو صورت صورت گرفته 

 و کيف نفساني است، وجود ذهني عنوان بهقطع . کردتفکيک 

کشف از واقع  همانصورت حاکي از حقيقت خارجي،  عنوان به

ذاتي بودن کاشفيّت براي قطع،  همچنين باید دانست. است

 را واسطه در ثبوتاینکه  نهکند  في مينرا واسطه در عروض 

بر زیرا بنا. نيست مغایربا اصالت وجود  کند و در نتيجه نفي

بوت دیدگاه اصالت وجود، آنچه ماهيت نياز دارد، واسطه در ث

 .(1/38: 1830طباطبایي، )است نه واسطه در عروض 

ش یت قطع است، معنايشود کاشفيّت از آثار ماه پذیرفتهاگر 

ت قطع، ين است که اگر قطع موجود نبود، باز لازمه ماهیا

ت لازمه اربعه است، يم زوجيیین که بگوت است؛ مثل ايقیطر

 .را تصور شود و چه نشود يا چه اربعه

 ،نداردوجود  خارج درنکته دیگر این که گرچه اجتماع نقيضين 

الامر نسبت به وجود خارجي،  به دليل گستره دایره نفس امّا

در  ي اینکهادعا بنابر اینالامري دارد  ثبوت نفس تحقّق و

برخي موارد معلوم بالعرض در آنها وجود ندارد، مانند امتناع 

 :1830طباطبایي، ) تنيس قابل پذیرشاجتماع نقيضين، 

1/96). 
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با معلوم معلوم بالذات در کاشفيّت قطع، که پاسخ دیگر این 

 کاشفيّت قطع از معلوم بالعرض چراکه؛ بالعرض تفاوتي ندارد

اما  شود ينمهمواره براي خود قاطع وجود دارد و از آن منفک 

کسي که قطع قاطع را جهل مرکب ميداند، خود قاطع نيست 

بحث انفکاک  و کاشفيت قطع مزبور براي او مطرح نيست تا

 .کشف و قطع مطرح شود

 وقت وجود قطع است يت حقيت و کاشفيقیطر مسألهاین بنابر

چراکه  دادا لوازم وجود قرار ی ماهيت جزء لوازمآن را  توان ينم

یگر معنا ندارد دهد، د يل ميت تشکيفقتش را کاشيآنچه حق

؛ در این «القطع شيءٌ له الانکشاف، له الطریقيه»م يیکه بگو

ـ نه به جعل  يگر معنا ندارد شارع جعل مستقلیصورت د

 .(8/9 :1020نائيني، ) ـ داشته باشد يعیو تشر ينیتکو

 منجّزیت -8

مقصود از . ، منجزیت استدر باب قطع معناي دیگر حجيّت

در  ءمنجزیّت این است که حکم شرعي پس از مرحله انشا

ست که ا قالب قطع به مکلف ابلاغ و معذریّت به این معنا

حکم شرعي اگر به مکلف ابلاغ نگشت و قطع به حکم ناشي 

از اشتباه بود، مکلف در مخالفت با حکم شرعي ابلاغ نشده، 

 .معذور است

قاطبه اصوليان پس از آخوند خراساني از جمله امام خميني و 

اما با این اختلاف که آخوند  اند رفتهیپذشهيد صدر آن را 

لوازم ذاتي قطع از سنخ  خراساني، معذریّت و منجزیّت را از

ذاتي باب برهان دانسته که عقل تلازم ميان قطع و معذریّت 

خميني و شهيد صدر نماید امّا امام  و منجزیّت را ادراک مي

را ذاتي قطع ندانسته و هریک طبق مبناي خود به  تنجيز

 .بحث پرداختند

 دیدگاه آخوند خراساني -8-1

وجود و از نظرآخوند خراساني، حجيّت حکم وضعي قطع است 

قطع موجب تنجز تکليف فعلي در آن چه مطابق واقع بوده و 

در آن  مخالفت با آن مستحق ذم و عقاب است، و موجب تعذّر

به  حاًیصرشود و وجدان  چه از روي قصور خطا شده است، مي

منجزیّت و معذریّت قطع گواهي داده و حاکم بر آن است و 

نيازي به بيان بيشتر و اقامه برهان ندارد، در نظر او قطع 

مطابق واقع  به نحو مطلق است و تفاوتي بين اعتقاد جازم

 و؛ نيست (کبجهل مر) بودنمخالف واقع  و (یقين)بودن 

و  دهد ينمکه احتمال خلاف  تا زماني فردي که قطع دارد

 .دارد، باید از قطع خویش پيروي کند کاملجزم 

 ،وي معتقد است چون کاشفيّت و طریقيّت ذاتي قطع است

منجزیّت یعني موجب  چراکهمنجزیّت هم ذاتي قطع است 

وصول و ابلاغ و از طرف دیگري کاشف از واقع بودن یا ارائه 

دهنده بودن واقع، از قطع جدا نشدني است و از سوي دیگر 

حجيّت قطع به معناي منجزیّت است، لذا حجيّت ذاتي قطع 

: 1082خراساني، )خواهد بود واز آن جدایي ناپذیر است 

2/209). 

ه واسطه جعل جاعل نيست زیرا بين از نظر او این حجيّت ب

شيء و لوازم آن جعل تأليفي حقيقي وجود ندارد بلکه عرضي 

: 1082خراساني، ) آید است که به تبع جعل بسيط آن پدید مي

یک جعل بسيط در بين است که  وذاتي آن است  و (2/200

نيز جعل  حجيّتو به همراهش  است قطعنفس جعل 

 شود در خارج نمي چهارطوري که با تحقّق  همان. گردد مي

شود  بعد از حصول قطع نيز نمي کردزوجيّت آن را انکار 

صل ا انکار آن مساوي با انکار زیراد نکارکرارا  آن منجزیت

 .تحقّق قطع است

، فعليت و ءگانه اقتضا، انشاآخوند خراساني طبق مراتب چهار

مرتبه منجزیت را  ،منجزیت که براي حکم در نظر گرفته

بر که  زمانيگوید  و ميدانسته  حکممرتبه فعليت منتزع از 

تکليف از مرحله فعليّت به  ،حاصل شود تکليف، حجتي ثبوت

نباشد، بنابراین اگر حکم و تکليفي فعلي  ؛رسد مرتبه تنجّز مي

مخالفتش موجب عصيان و منشأ عقاب  و نبودهمنجّز هم 

شاء و جعل آن قطع داشته ان اگرچه به مرحله شدنخواهد 
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حکم  زهيممیعني وجه ( 2/19 :1861ذهني تهراني، ) باشيم

 .فعلي و حکم منجّزي، علم و جهل است

 دیدگاه امام خميني -8-2

پذیرش حجيّت ذاتي یا مطلق قطع در ساختار مبتني بر 

انحلال احکام شرعي، داراي توجيه است امّا امام خميني 

مراحل  درخصوصدر نقد نظر مشهور  يمعنایدیگر ساختار 

 که بسيارياست حکم و وجوب متابعت از قطع بيان کرده 

آخوند خراساني مرتبة گوید  مي وي. اصوليان آن را قبول دارند

رنظر گرفته است جزءِ علل حکم د را( اقتضاء) اول جعل حکم

است و تفاوت با مراتب آن م امرکه علت یک اما باید دانست 

حکم است، در  تنجّزچهارم که عبارت از  مرتبهاز سوي دیگر 

 حکممراتب  است و نباید جزءاز آثار عقلي جعل حکم واقع 

؛ 8/026 :1013 ،؛ خميني2/20 :1021 ،خميني) پنداشت

 (.2/210 :1023 ،مکارم شيرازي

مراتب و خصوص چگونگي جعل احکام شرعي امام خميني در

خطابات »به نظریه  که« عدم انحلال احکام» هینظرآن، 

ه وي، نظریطبق . مشهور شده، را مطرح ساخته است «يهقانون

و ، اطلاق داشته نسبت به علم و قدرت مکلّف احکام شرع

تنها کسي که علم ندارد  و مکلّفين فعليت دارد همهنسبت به 

و است و کسي که قدرت بر انجام تکليف ندارد جاهل قاصر و 

، از نظر عقلشرع،  احکام مخالفت باصورت در است، عاجز 

فعليت  آنهانسبت به  شرع احکامبا وجود اینکه ؛ است رمعذّ

 .دارند

انحلال احکام شرعي به تعداد مکلفين امام معتقد است که 

 درخصوصو گيرد  ميبلکه حکم به موضوع آن تعلق یابد  نمي

 مسألهدر بياناین  .کند پيدا ميشرط فعليت  هنحو لاب مکلفين به

کاربرد داشته و آن را اثبات امکان سلب منجّزیّت از قطع 

احکام شرعي به علم یافتن  فعليت بدین صورت که؛ کند مي

مانند حکمي کلي و فعلي  تواند يمو شارع نشده مکلّف مقيّد 

یا قطع حاصل از قطع حاصل از مقدّمات وهمي یا  قطعِ قطاع»

آن است  حکم این حاصل .کندتشریع را  «منجّز نيستقصور 

به دليل  مزبور يها قطعبه  با عامل تواند يمحق تعالي که 

 :1013 ،خميني)احتجاج نماید  یيها قطععدم حجّيت چنين 

 بدانيمذاتي  را( منجّزیت و معذّریت)اما اگر حجيّت . (9/88

حجيّت ذاتي قطع کنيم در نتيجه، سلب توان آن را  دیگر نمي

علماي ، نپذیرفتني است و مشهور مشهور بودن باوجود

ي، سبحان) دانند نميقطع  معذور در را، جاهل مقصّر اصولي

 حال اینکه (1010:8/20 حکيم، ؛ طباطبایي2/11: 1020

نتيجه قصور  در قطع حتي اگرامکان سلب حجيّت از قطع، 

 .آن است حجيّت ي بودننقض ذات سبب، حاصل شود

 صدر شهيد دیدگاه -8-8

شهيد صدر در منجزیّت قطع، دیدگاه جدیدي مطرح ساخته به 

وجود ندارد این بيان که در منجّزیّت قطع، حکم مستقل عقلي 

منجّزیّت ، دليل دیگري بر جز لزوم اطاعت از حکم مولا و

با و این عقل است که  کند ميوجوب متابعت از قطع دلالت ن

نکشف نزد واقع م»و « وجوب اطاعت از فرمان مولا»توجه به 

یعني قطع  کند يمن انکشاف را انتزاع ایمنجّزیّت « قاطع

هو قطع، منجز نيست بلکه تنجيزحاصل از قطع، تابع بما

قطع به تکليف مولا » هيقضاست و و  «مولویت مولا»

 یعنيقضيه ضروري به شرط محمول  «الامتثال است واجب

قطع به تکليف کسي که واجب الامتثال است، واجب »

شاهرودي، ؛ 8/03: 1021صدر، ) باشد مي« الامتثال است

1020 :0/23). 

به عبارت دیگر حجيّت قطع به معناي منجزیّت براي مجموع 

یعني  قطع :که صغري عبارت است ازاین. دو قضيه ثابت است

وجود دارد و کبري  است حکم شارعکشف تام از واقع که 

این دو قضيه وقتي . ستا عبارت است از این که شارع، مولا

 شود حجيّت نيز براي قطع ثابت مي ثابت و صادق بود،

قطع در صغراي این قياس پس  .(80 :1012انصاري اراکي، )

 .کند و حکم را براي مکلف کشف مي داشتهمنطقي جاي 
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ه آن حجيّت براي در نتيج آن چه به این صغري منضم شده و

شارع،  شود، این است که حاکم و ثابت مي قطع به حکم مولا

ه معلق بر کست بليز مطلق نين تنجیاما ا. الطاعه است واجب

م يبر مخالفت نداشته باش يمؤمن يه از طرف مولکن است یا

ت يمش قابلکه حک يدر موارد يبه صورت جد يمول يعنی

هاشمي )نداده باشد  کدر تر يص جديز دارد ترخيتنج

 .(0/00 :1020شاهرودي، 

 نقد و بررسي -8-0

 کتب اصولي و آراي علماي اصولي شاید گفته شودبا دقت در 

هر قطعي ، از منجزیّت و معذریّت قطع علماي اصولمقصود 

باید در پاسخ . استنظرمدّبلکه قطع به تکاليف مولا  نبوده

 قطع به تکاليف ، تنهااز قطع علماي اصولاگر مقصود  گفت

منجزیّت و معذریّت براي  حالباشد، در این  مولا صادره از

و قطع در ثبوت منجزیّت و معذریّت  شود نميت قطع ثابت ذا

این معنا در . اصل است نقشي ندارد بلکه مولویت مولا

به  قائلایشان نيز گاهي . تقریرات امام خميني نيز وجود دارد

 در (2/30 :1020سبحاني، )گردد  تنجز احتمال تکليف مي

این توجه امام به . ردیپذ ينمالطاعه را  حالي که مسلک حق

یک بدیهي عقلي است که نزد علما مغفول مانده  مسألهاین 

 .استالطاعه قابل اثبات  از طریق مسلک حق کهاست 

در نگاه آخوند خراساني در تکاليف واصل شده از طرف مولا، 

مستقل وجود دارد؛ یکي حيطه مولویت واقعي که  طهيحدو 

که نزاع نيست چرات که این حيطه محل براي مولا ثابت اس

دوم بحث  طهيح. شود مولویت بحثي دیده نمي مسألهراجع به 

 ندارد در آن موضوعيتي مولویت مسألهکه  از منجزیّت است

 براي وي یقينحصول و به مکلف تکليف با وصول  یعني

در صورت عدم تيقّن تکليف یا عدم وصول  و گردد ز ميمنجّ

 .قبيح است، بيانوعقاب بلا  به مکلف، منجز نيست تکليفي

در این صورت در حجيّت قطع، بين دو امر که عبارتند از 

مولویت مولا و منجزیّت احکام از جانب او، تغایر حاصل شده 

شود که با قطع به مکلف واصل  تکليف تنها زماني منجز مي و

امّا طبق نظر شهيد صدر منجزیّت که جداي از مولویت،  ؛شود

 بنده است مولاي حقيقي بر الطاعه فرض شده از لوازم حق

 ون حق الطاعه وؤمنجزیّت از ش .(3/06: 1028عبد الساتر، )

 .(2/92: 1081حيدري، )قطع ون ؤمولویت است نه از ش

شهيد صدر معتقد است حجيّت مربوط به حدود مولویت است 

است که عقل یا به ملاک اطاعتي و مولویت عبارت از حق 

تأکيد دارد که  وي. کند آن را درک مي، خالقيت و مالکيت

و توسعه و  حقّ طاعت او ارتباط مستقيم دارد مولویت مولا با

الطاعه، در واقع توسعه و تضييع مولویت مولا  حقّ دائرهتضييق 

قبح  قاعدهگيرد که قائلين به  است، بر این اساس او نتيجه مي

ذاتي قطع دانسته و در  صهيخصمنجزیّت را  که بلا بيان عقاب

تکاليف غير قطعي قائل به معذریّت هستند، بي آنکه خود 

: 1021صدر، ) اند متوجّه باشند، مولویت خداوند را محدود کرده

1/160). 

 وجوب متابعت -0

از مباحثي که ذیل حجّيت قطع مطرح شده و مورد نظر 

شيخ است که  متابعت از قطععقلي وجوب اصوليان واقع شده، 

اظهار کرده و دليل آن را طریقيّت ذاتي قطع آن را انصاري 

انصاري، ) نداردجعل تشریعي  يتدانسته که طریقيّت آن قابل

را  ، وجوب متابعتعلماي اصوليرخي باما  (1/26: 1019

خویي، ) اند دانستهعبارت دیگري از معذریّت و منجزیّت 

متابعت وجوب را همان طریقيّت قطع  برخي و (1/16: 1839

امّا در قطع متفاوت که در مورد ظنون با هم اند  دانستهاز قطع 

 .(2/21: 1800مظفر، ) اند یکي

 خراساني دیدگاه آخوند -0-1

 شکي نيست عمل طبق قطع عقلًا» گوید ميآخوند خراساني  

خراساني، ) «لزوم حرکت طبق آن جزمي است واجب است و

جعل  که ي استحادثاز امور  قطع از آنجا که. (2/200: 1082

انسان ایجاد  در يقطع، اعتقاد جازمحصول  دربسيط دارد؛ 
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که  گردد وجوب متابعت هم به تبع آن موجود مي که شود مي

 معلول هموجود است و با وجود علت،  آن، قطععلت تامه 

در نتيجه وجوب متابعت قطع و سایر آثار آن  ي استضرور

الامري که عقل  حقيقي و نفس ي، بلکه امرنبوده يفيتألجعل 

 .هستند، نمایدمي درکآن را  استقلالَا

وقتي فرض شود که قطع به حکمي از احکام تعلق گرفته، 

عقل، قطع را سبب تامه براي تنجيز و وجوب متابعت آن 

داند و حکم عقل به لزوم صرف غرض و اراده براي امتثال  مي

اف واقع و تعلق گردد و هنگام انکش امر مولا به قطع باز مي

اً به فعليه غرض حرکت به سوي مقصود امري است که قهر

 .(8/9: 1010عراقي، ) مقتضاي فطرت مرتبط است

یعني در مرحله اول، طریقيّت ذاتي و سببيت تامه براي حکم 

تنجيزي عقل به لزوم متابعت با قطع و حسن اطاعت دارد و 

در مرحله دوم حرکت به سوي مقصود در ظرف تعلق غرض 

و در این مرحله محال است که قابليت  ابدی يمفعلي تحقق 

 ردع یا به سبب طریقيّت چراکهق ردع را داشته باشد تعلّ

تکویني قطع برگشته و یا به منع از متابعت و عمل تشریعي 

 .(8/0: 1010عراقي، ) گردد قطع باز مي

 و شهيد صدر امام خمينيدیدگاه  -0-2

به دليل  امام خميني معتقد است وجوب متابعت از قطع

که مکلف اگر نسبت به قابل مناقشه است، چرا طریقيت آن،

او چه از مقدمات  حال قطع- یک حکم شرعي قطع پيدا کرد

در  -برهاني ناشي شده باشد و چه غير از مقدمات برهاني

بک صفت نفساني ثاني که  -1 :دیآ يممکلّف دو چيز به وجود 

حالت ادراک جزمي است و قاطع، احتمال خلاف را نسبت به 

که براي  این -2 ؛نديب يمکه به آن قطع دارد، منتفي  چه آن

سبحاني، ) کند انکشاف پيدا ميمکلف، واقع به صورت کامل 

یعني قطع نسبت به متعلّق خود که همان . (2/30 :1020

شود و قاطع از دریچه قطع  انکشاف واقع است، حاصل مي

 .نديب يمخود، واقع را 

متابعت از قطع عمل به قطع به اعتبار این  از وجوباگر مراد 

باشد که موجب حصول حالتي نفساني است، غير معقول بوده 

معناي صحيحي برایش وجود ندارد چون معنا ندارد که  و

این حکم  .حالت ادراک نفساني، وجوب متابعت داشته باشد

شارع است که اطاعت آن از نظر عقل، واجب است نه این که 

آید، واجب  اطاعت از آن حالت جزمي که در نفس به وجود مي

از باشد و اگر وجوب متابعت به خاطر انکشاف واقع و متابعت 

ست، در این حالت نيز این حکم شارع است که ا حکم مولا

متابعت دارد و تابع قطع نيست که گفته شود  عقلي وجوب

امّا قطع از حيث دوم که همان . متابعت قطع واجب است

انکشاف واقع است، اطاعت آن واجب است، امّا این وجوب 

حکم شارع مقدس  لازمهاطاعت از احکام قطع نيست، بلکه 

 کند بودن اطاعت از مولا، حکم مي و عقل به واجباست 

وجوب  .(8/22 :1020؛ سبحاني 2/268: 1020سبحاني، )

، واجب عقلي است نه این که وجوب شرعي اطاعت از مولا

اگر وجوب شرعي بود، در صورت عصيان از  چراکهداشته باشد 

 گردید یک حکم شرعي، عقوبت و عذاب نامتناهي مي

 .(2/30 :1020سبحاني، )

این تقریر از وجوب متابعت همانند نظر شهيد صدر است که 

 .در بحث منجزیت گذشت

 سلب حجيّت از قطع -0

که اعطاء حجيّت به  گونه صولي معتقدند هماناعلماي مشهور 

مولا . سلب حجيّت از قطع نيز محال است ،قطع محال است

قطع را مرتفع کند که در این صورت ارتفاع حجيّت از  تواند يم

باب سالبه به انتفاع موضوع است امّا اگر قطع موجود باشد 

 .محال است حجيّت موجود نباشد

 دیدگاه آخوند خراساني -0-1

معتقد است سلب حجيّت نيز مانند اثبات آن محال است وي 

سلب اینکه  -1: گردد دليل استحاله به دو امر برمي چراکه

سلب لوازم  و شيء از ذاتیک سلب ذاتيات  و شيء از خود
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 شيءماهيت  یالازمه ذات  آنچهو  بودهذات از ذات محال 

شود و جاعل محال  ميماهيت، محقّق  در صورت تحقّق، باشد

 جمعسلب حجيّت از قطع مستلزم  -2. سازد نميرا ممکن 

ن فرض نه در ای ؛شداگر قطع مطابق واقع با ،شود ن ميضدیّ

ین ضدّ جمع، بلکه آمده بوجودقاطع  باوردر  دو ضدّ جمعتنها 

واقع،  عالم در عبارتي به؛ یابد مي تحقّقواقع هم عالم در 

، نباشد و واجب باشد زمانواجب و حرام یا هم زمانهم عملي

قاطع  باور درنباشد، اجتماع ضدین  هم اگر قطع مطابق واقعو 

یعني معتقد به  گردد مياجتماع نقيضين  موجب وآمده پيش 

 لاتمحادر هر دو صورت، از که  و عدم وجوب هستوجوب 

 .(2/203: 1082خراساني، )است 

 دیدگاه شهيد صدر -0-2

ترخيص مولا در مخالفت با تکليف مقطوع به این  وي در نظر

معنا که ترخيص مزبور ترخيص در معصيتِ قبيح به حساب 

آید، منوط به آن است که که بعد از ورود ترخيص مولا در 

چنان نسبت به آن تکليف حقّ الطاعه  مخالفت با تکليف، هم

معصيت،  چراکه .چنين نيست که اینآن  باقي باشد، حال

ه مولا نسبت به آن حقّ مخالفت با تکليفي ک: از عبارت است

و هر گاه مولا به نحو جدّي در مخالفت با تکليفي  طاعت دارد

ترخيص دهد، حقّ طاعت خود را نسبت به آن تکليف اسقاط 

ت خود را در آن تواند حقّ طاع کرده است، پس دیگر نمي

« معصيت»مخالفت با چنين تکليفي،  و تکليف مطالبه کند

تا ترخيص در مخالفت با آن، ترخيص در معصيت  .نيست

است و ترخيص مولا  يقيتعل در نظر او منجزیت قطع، .باشد

نسبت به مخالفت با آن محال ذاتي نيست و هيچ محذور 

زیرا شارع  محال است یا استحاله ذاتي ندارد اما وقوعاًعقلي 

تواند ترخيص خود را به مکلف برساند مانند جعل تکليف  نمي

براي غافل که قابل وصول به او نيست و چنين تکليفي لغو 

 .خواهد بود

اصلي نزاع مزبور باید بر این نقطه جریان یابد که  جوهرهپس 

حوي جدّي ممکن آیا صدور این ترخيص از سوي مولا به ن

آیا ممکن است که ترخيص ظاهري  ،است؟ به بيان دیگر

اي که مکلّف  مزبور با تکاليف واقعي هماهنگ باشد به گونه

آن را بپذیرد؟ در حالي که در موارد قطع به تکليف، چنين 

تواند در کنار قطعي که  ترخيص ممکن نيست؛ زیرا مکلّف نمي

 .(126 :0375صدر، )ليف دارد، چنين ترخيصي را بپذیرد به تک

 نقد و بررسي -0-8

سلب حجيّت از قطع به  مسأله مرتبط دانستناصوليان با 

در صدد اثبات وجهي عقلاني براي محال « اجتماع نقيضين»

همان توان  مي مسألهاین  پاسخ بهدر . اند بودهبودن این امر 

 بيانلة جمع ميان حکم ظاهري و واقعي أپاسخي که در مس

به این بيان که  .(8/08 :1010 ،عراقي) را ذکر کرد شده است

 توسطدر صورت عدم درک احکام واقعي گونه که  همان

براي  مکلفين، حکم به لزوم متابعت از اصول و امارات شرعي

شوند و امارات و اصول  مي روعذایشان شده و در نتيجه م

ميان مؤداي  محسوب شده وواقعي  حکمدر عرض  شرعي

حکم منع در دهد ينمو مؤداي احکام واقعي تناقضي رخ  ها آن

 .نيزمنافاتي وجود نداردشارع از عمل به قطع 

 ثمره عملي -0-0

در فقه با مباحث علم اجمالي و مخالفت با علم  مسألهاین 

از  رایز شود؛ تفصيلي متولد شده از علم اجمالي مرتبط مي

سو مطابق دیدگاه ذاتي بودن حجيّت براي قطع، امکان  یک

امّا در مباحث فقهي، . ردع از قطع از سوي شارع وجود ندارد

که علم تفصيلي متولد شده از علم  شود يممواردي یافت 

داند و با ذاتي بودن حجيّت قطع ناسازگار  اجمالي را منجز نمي

در شبهه مانند حکم به جواز ارتکاب همه اطراف  ،دینما يم

یا حکم به صحت اقتدا کردن کسي که در لباس  محصوره و

مشترکش با امام جماعت مني مشاهده کرده است و موارد 

 :1028عبد الساتر،) دیگري که در مباحث فقهي مطرح است
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حجيّت ذاتي  ياین فروع فقهي به مثابه چالشي برا .(3/890

 .قطع است

 گيري نتيجه

حجيّت قطع نزد مشهور اندیشمندن علم اصول به معناي 

منجزیت، متابعت از قطع است و  ثمرهتنجيز و اعذار بوده که 

وقتي قطع حاصل شود علاوه بر کاشفيت، حجيّت نيز که از 

شود مانند زوجيت نسبت به  حاصل مي ،لوازم ذاتي قطع است

ذات قطع طریق و کاشف است و وقتي قطع  چراکهچهار؛ 

شود،  حاصل شود کشف از واقع که باعث تنجيز واقع مي

شود و اگر علم به تکليف نباشد، حجيّت و منجزیّت  حاصل مي

حاصل نشده و عقل حکم به لزوم امتثال و حرمت مخالفت و 

و اگر  کند بت در صورت مخالفت با آن نمياستحقاق عقو

سلب آنگاه  بدانيمذاتي قطع را  (معذّریّتمنجّزیّت و )حجيّت 

 .شود موجب تنافض مي چراکهآن محال خواهد بود 

مراد از ذاتي بودن کاشفيّت قطع، ذاتي باب برهان است یعني 

کاشفيّت از ذات قطع بدون ضميمه شدن چيزي به آن، انتزاع 

اگر مقصود از ذاتي را ذاتي باب کليات خمس  چراکه ،شود مي

خذ شده باشد و یا أقطع در تعریف کاشفيّت  د باید یاباش

 .بالعکس

ت از لوازم وجود است يت و کاشفيقیبر نظر امام خميني طربنا

باشد، از لوازم ذات یا عين ذات قطع  که نه از لوازم ماهيّت

ن وجود، یشود، لازمه ا يکه قطع موجود م يیعني زمان

همانطور که حرارت لازمه وجود نار است، . ت استيقیطر

قطع،  ماهيّت .ز لازمه وجود قطع استيت نيت و کاشفيقیطر

حجيّت وي معتقد است . است اعراض از بوده و نفساني کيف

ذاتي قطع علي رغم شهرت، نپذیرفتني است چراکه اگر 

حجيّت به معناي منجزیّت، ذاتي قطع باشد، امر ذاتي از ذات 

پذیر نيست و در موارد جهل مرکب کاشفيّتي از واقع  انفکاک

شود که کاشفيّت و منجزیّت، ذاتي آن نيست  ندارد، معلوم مي

نظریه در  يو .کرد اگر ذاتي بود نباید از آن تخلف مي چراکه

را به بياني نو قانوني امکان سلب منجّزیّت از قطع  تخطابا

به علم فعليت احکام شرعي مقيّد  کرده و طبق آناثبات 

 .نشده استمکلّف 

نتيجه  در قطع حتي اگروي امکان سلب حجيّت از قطع، 

 در .داند مي آن نقض ذاتيت حجيّت سبب را قصور حاصل شود

دیدگاه شهيد صدر حجيّت قطع به معناي منجزیّت و معذریّت 

شود صغري عبارت است  مي با یک کبري و صغري ثابت

کبري، مولویت مولا  وقطع به حکم شارع وجود دارد  ازاین که

طع صرف لازم ذاتي ق ،پس حجيّت، لازم قطع نيست ؛است

ست نه ا ون حق طاعت مولاؤکاشفيّت است و حجيّت از ش

که این لزوم در  کاشفيّت و محرکيت آن؛ و این ازشئون قطع و

حدّ لزوم تکویني که انفکاک آن محال باشد نيست بلکه 

اي است که امکان دارد مولا بين آن و قطع  هحجيّت لازم

الطاعه حقي است که براي مولا  حق چراکهتفکيک انجام دهد 

این حق را اسقاط نماید امّا  تواند يماست نه عليه مولا، و مولا 

ممکن نيست که به مکلف برسد و براي او جعل حجيّت نشود 

و در نتيجه با مشهور موافق است که ممکن نيست مولا 

 .ص بر خلاف حکم مقطوعٌ به بدهدترخي

داري و ملاحظات  در این مقاله امانت :يملاحظات اخلاق

 .اخلاقي رعایت شده است

در این مقاله هيچگونه تضاد منافعي وجود  :تعارض منافع

 .ندارد

صورت  نویسندهتوسط منفرداً مقاله نگارش  :سندگانیسهم نو

 .گرفته است

کساني که در تهيه این مقاله ما را  از کليه :يو قدردان تشکر

 .نمایيمیاري رساندند، تشکر و قدرداني مي

این پژوهش فاقد تأمين کننده مالي  :ن اعتبار پژوهشيمأت

 .استبوده 
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مکتبه : قم .معجم مقایيس اللغه (.1020) ابن فارس، احمد -

 .الاسلامي

محمد بن ، يقیالإفر يفعیالرو يالأنصار ابن منظور -
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 مؤسسه :قم .الأصول کفایة (.1082) خراساني، محمدکاظم -

 .الاسلامي النشر

 تنظيم مؤسسه :قم .الهدایه انوار(. 1802)الله  خميني، روح -

 .(س) الخميني الامام آثار نشر و
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 (س) ينيالخم الامام آثار نشر و تنظيم
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 .مکتبة النجاح: تهران ،دوم
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 .مدین نتشاراتا
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 .اسلامي نشر

 :قم .الاصول معتمد (.1832)محمد لنکراني،  فاضل -

 .الخميني الامام آثار نشر و تنظيم مؤسسه

: قم .فرهنگ نامه اصول فقه (.1836) گروه نویسندگان -

 .دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم

شرح کفایه  ، چاپ سوم(. 1861) ي خراساني، عليمحمد -
  .الامام حسن ابن علي :قم. الاصول

 و الأصول اصطلاحات (.1869) يعلاردبيلي،  مشکيني -

 .يالهاد نشر: قم .أبحاثها معظم

في کلمات القرآن  قيالتحق .(1022. )، حسنيمصطفو -
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